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مشهدیات

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوهفتادویکم(

هوای  بی حساب و کتاب مشهد
ــوای شهر  مرضیه ترابی|  مــاجــرای تغییرات آب‌و‌هـ

مشهد، از آن مضمون‌های مشهور تاریخی است که 
دست‌کم در میان خود مشهدی‌ها رواج کامل دارد. 
شاید شما هم از شهروندان قدیمی مشهدی شنیده 
باشید که شهرشان هرروز چهارفصل دارد. تغییرات 
آب‌و‌هوایی آن‌قدر سریع اتفاق می‌افتد که نمی‌شود 
گر زائر یا مجاوری طی  آن را دقیقا پیش‌بینی کرد. ا
یک روز، سرمای شدید و آفتاب سوزان را با هم ببیند، 
اصلا نباید تعجب کند و دچار شگفتی شود. اینکه چرا 
آب‌‌و‌هــوای شهر مشهد چنین است، بر‌می‌گردد به 
اقلیم این منطقه و قرار گرفتن آن در معرض جریان‌های 
آب‌و‌هوایی مختلف که صد‌البته موضوع بحث ستون 
مشهدیات نیست. می‌توان نمونه‌های ملموس‌تری 
از آن را در شهرهای دیگر شرق خراسان‌رضوی -مانند 
سرخس- به‌خوبی مشاهده کرد. چند‌روز قبل و ضمن 
مطالعه متن »روزنامه خاطرات عین‌السلطنه« به 
گزارش‌های مربوط به اواخر بهار و ابتدای تابستان 
سال‌‌1285خورشیدی رسیدم؛ یعنی یکی‌دو ماه مانده 
به پیروزی نهضت مشروطیت. قهرمان‌میرزا‌سالور، 
ملقب به عین‌السلطنه، از رجال مشهور دوره قاجار 
اســت کــه بــه‌واســطــه نــگــارش خــاطــرات روزنــامــه و 
ج‌افشار، شهرت  انتشار آن‌ها به همت روان‌شاد ایر
فراوانی پیدا کرده و آنچه به رشته تحریر درآورده، 
مورد توجه پژوهشگران تاریخ معاصر ایران است. 

عین‌السلطنه بین ربیع‌الثانی ســال‌‌1324قــمــری 
)خـــردادمـــاه‌‌1285خـــورشـــیـــدی( تــا جـــمـــادی‌الاول 
سال‌‌1324قمری )تیرماه‌‌1285خورشیدی( سفری 
به مشهد داشت و از این شهر روانه ترکستان شد. او در 
بخشی از روزنوشت خاطراتش به‌موضوع آب‌و‌هوای 
عجیب مشهد اشــاره می‌کند و می‌نویسد: »خیلی 

بامزه است هوای اینجا. تا پریروز هوا به‌شدت تمام 
گرم بود که شب با یک شَمَد ])نوعی پارچه از جنس 
پنبه که در مشهد به آن چادرشب هم می‌گویند([ 
ــوان([ و روز در اطاق زیر که شبیه  در ماهتابی ])ای
زیرزمین اســت، لخت خوابیدن اشکال نداشت و 
گرم بود. دیشب قدری باد برخاست. امروز صبح زود 

کمی باران آمد. به اندازه‌ای هوا سرد شد که در خانه 
سعیدالسلطنه با لحاف ظهر خوابیدم و درهای اتاق 
را تمام بستم. الان هم که این مختصر را می‌نویسم، 
هوا به‌قدری خنک است که بیرون نشستن اسباب 
سرماخوردگی می‌شود و باید در اطــاق خوابید.« 
ماجرای هوای بی‌اعتبار مشهد، اسباب دردسرهای 
فراوانی برای زائران و مجاوران، طی تاریخ ‌1200ساله 
مشهد شــده‌ اســت. گــاه هــوای ســرد مشهد چنان 
اهالی و مسافران را درگیر می‌کرد که باعث شیوع 
سرماخوردگی و بیماری‌های شبیه آن می‌شد و گاه 
گرمای طاقت‌فرسای مشهد چنان بود که خانیکوف 
در سفر سال‌‌1239خورشیدی خود به مشهد، این 
ع  شهر را جزیره‌ای سبز در میان برهوتی خشک و لم‌یزر
توصیف کرد؛ وصفی که البته زیاده‌روی است و غلوآمیز 
به نظر می‌رسد. نقل است که برخی از پزشکان شهیر 
معاصر، مانند مرحوم دکترمرتضی‌شیخ، با علم به این 
وضعیت جوی، به‌ویژه در فصل پاییز، نسخه‌های 
مربوط به بیماری‌های شایع را از قبل می‌نوشتند و 
پس از معاینه مریض و اطمینان از نوع بیماری، آن را 
به وی تحویل می‌دادند؛ به‌همین‌دلیل، درباره نوع 
تشخیص بیماری این افراد، داستان‌هایی افسانه‌گون 
گاهی این  نقل می‌شد؛ اما آنچه حقیقت داشت، آ
پزشکان از تغییرات شدید آب‌و‌هوایی مشهد و شیوع 

بیماری‌های مربوط به آن‌ها بود.

مروری بر تعطیلی ‌65روزه مطبوعات در ایران سال 1357 که از نیمه 

آبان شروع شد
فصل اعتصاب‌ خبر

گروه تاریخ و هویت| روزنامه‌های پرشمارگان ایران در آخرین سال 

سلطنت رژیم پهلوی طولانی‌ترین اعتصاب تاریخ مطبوعات کشور 
را از سرگذراندند؛ اعتصابی دو‌ماهه که از ‌15آبــان تا ‌16دی‌مــاه 
)هم‌زمان با نخست‌وزیری غلامرضاازهاری( به درازا انجامید. دلیل 
یا بهانه شروع این اعتصاب اشغال تحریریه روزنامه‌های اطلاعات، 
کیهان و آیندگان و دستگیری و تحت‌تعقیب قرار گرفتن برخی از 

روزنامه‌نگاران بود. سطرهای بعدی نقبی است بر این رخداد.

 zاعتصاب ‌65روزه روزنامه‌نگاران در ایران

پاییز ســال‌۱۳۵۷ یعنی در دوران اوج‌گیری مبارزات و تظاهرات 
مردمی ضد‌حکومت پهلوی را باید فصل اعتصاب هم بنامیم. در 
آن روزگار، ارگان‌‎های متعددی در کشور به‌دلایل سیاسی‌اقتصادی، 
دست به اعتصاب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت زدند. اعتصاب‌های 

دوگانه اصحاب مطبوعات یکی از این اعتصاب‌ها بود.
ــاه  ــر‌مــ ــهــ ــا‌‌۲۳مــ ــ ــخ ‌۱۹ت ــ ــاری ــ ــا از ت ــاب‌هـ ــصـ ــتـ نــخــســتــیــن ایـــــن اعـ
خ داد و  سال‌۱۳۵۷خورشیدی )در زمان دولت جعفر‌شریف‌امامی( ر
چهار روز ادامه داشت. در این چندروز، نود روزنامه‌نگار با امضای 
نامه بی‌سابقه‌ای خطاب به دولت آموزگار، درباره ادعای گزاف او 
کنش نشان دادند. مبنی بر آزادی کامل مطبوعات در دولتش وا

اعتصاب دوم اما اعتصابی ‌65روزه بود که از‌۱۵آبان تا ‌۱۶دی‌ماه 
همان سال طول کشید. این اعتصاب هم‌زمان با حضور دولت 
نظامی ازهاری شکل گرفت. ماجرای شکل‌گیری اعتصاب اول را 
باید در واقعه ‌۱۷شهریور‌۱۳۵۷ جست‌وجو کرد. کشتار مردم در 
»جمعه‌سیاه« میزان هم‌بستگی ملی را افزایش داد و سبب شد 
یکی از مهم‌ترین اعتصاب‌های آن زمان شکل بگیرد؛ اعتصابی که 

با عنوان »اعتصاب مطبوعات« در تاریخ ماندگار شد.
ــان و درگــیــری‌هــای  ــ ــه ‌۱۳آبـ ــع ــس از وقـــوع واق اعــتــصــاب دوم، پ
گسترده این روز شروع شد. عمر دولت شریف‌امامی به سرآمد و 
ارتشبد‌غلامرضا‌ازهاری جانشین او شد. این تغییر به‌معنای عبور 
از دولتی با شعار آشتی‌ملی به دولتی نظامی بود و تغییر مهمی 
به‌شمار می‌رفت. دولت نظامی ازهاری پس از روی کار آمدن، برای 
کنترل اوضاع، خیلی زود به مطبوعات چنگ و دندان نشان داد. 
دولت نمی‌خواست صدای مزاحمی لااقل از روزنامه‌های مهمی 
مثل کیهان اطلاعات و آیندگان به گوش برسد؛ به‌این‌دلیل بامداد 
روز دوشنبه، ‌۱۵آبان‌ماه، هیئت‌تحریریه این روزنامه‌های سه‌گانه، 
شاهد حضور نظامی‌ها بود و درواقع به اشغال آن‌ها در‌آمد. ماجرا 
البته تنها حضور نظامی‌ها در تحریریه این سه روزنامه نبود و شاید 
از آن مهم‌تر اقدام فرمانداری نظامی برای تحت‌تعقیب قرار دادن 
و دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران سرشناس بود که این بحران 
را رقم زد. نکته مهم دربــاره روزنامه آیندگان این است که حتی 
نسخه‌های انتشار‌یافته این روزنامه هم جمع‌آوری و توقیف شد. 
کنش نشان دادن به این اقدامات  اهالی مطبوعات در چگونگی وا
دچار دودلی شدند و بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفتند. 
از طرف دیگر، دولت نظامی ازهاری، ضمانت‌نامه کتبی آن‌ها را به 
هیچ پنداشته و از همان ابتدا شمشیر را برایشان از رو بسته بود. 
پر‌واضح است که در چنان فضایی نمی‌شد چندان انتظار انعکاس 

خبری درست را داشت.
با‌این‌همه، بی‌تردید روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تلاش کردند به 
ج اخبار سمت  مخاطبان خود، یعنی مردم، پاسخگو باشند و در در
آنان را بگیرند. این نکته با بروز اعتراضات مردمی علیه حکومت، 
روزنامه‌نگاران را بر آن داشت که اقدامی عملی به نفع مردم صورت 
دهند. همین شد که روزنامه‌ها دست به اعتصاب زدند تا دولت را 
از تریبون‌های سنتی خود محروم سازند. این اعتصاب‌ها جدا از 
آزادی نسبی و موقتی که برای مطبوعات به ارمغان ‌آورد، حرکتی 
بود به معنای همراهی مطبوعات با مبارزات و در نتیجه به همراهی 

بیش‌از‌پیش مردم با مطبوعات منجر شد.
روایت‌های روزنامه‌نگاران قدیمی ایــران، حکایت از آن دارد که 
در دوران ‌65روزه اعتصاب مطبوعات، سردمداران از خبرنگاران 
که به روزنامه‌ها بروند و در محل روزنامه با‌توجه‌به  خواستند 
اتفاقات، مطالب بولتن اعتصاب را جمع‌آوری کنند. این اعتصاب‌ها 
تا نیمه دی‌ماه سال‌1357خورشیدی و برکناری دولت ازهاری ادامه 
داشت. با آغاز دوران نخست‌وزیری بختیار، او قول داد که آزادی 
مطبوعات را رعایت کند. روزنامه‌ها هم تصمیم گرفتند به اعتصاب 
پایان دهند اما پیش از آن از امــام‌)ره( اجــازه گرفتند و ایشان نیز 
پیامی صادر کردند و اجازه دادند خبرنگاران به کار خود بازگردند.

اولین تبلیغ شیرخشک در مطبوعات ایران

تصویری از روزنــامــه اطــاعــات در آبــان‌۱۳۳۳خــورشــیــدی که در آن 
شیرخشک کِلیم، چاپ و منتشر شده است که اولین تبلیغ این محصول 
در جراید وقت است. جالب است بدانید در سال‌‌۱۸۳۸میلادی )حدود 
‌186سال پیش( یک محقق آلمانی به نام »یوهان‌فرانتس‌سایمون« 
اولین تجزیه‌ و تحلیل شیمیایی شیر انسان و گاو را منتشر کرد. سایمون 
کشف کرد که پروتئین شیر گاو در مقایسه با شیر انسان، کمی بیشتر 
است و در مقابل، کربوهیدرات کمتری دارد؛ همچنین در سال‌۱۸۶۶ 
یک داروساز سوئیسی آلمانی‌تبار به نام »هنری نستله« با استفاده از 
ترکیبات مختلف شیر گاو، آرد و شکر، برای نوزادانی که از شیر مادر محروم 
بودند، غذای جایگزینی فراهم کرد. او مواد اولیه مختلف را تغلیظ و در 
خلأ خشک کرد تا زمانی که فرمول دقیق را ایجاد کرد. او »آرد کودکان« 

را در سال‌1867 به بازار عرضه کرد.

 
ایران‌نامه

 
اخبار 
قدیمی

درباره کوچه »امام‌رضا)ع(‌9« که با ساخت نخستین گاراژهای ماشین در آن، رونق و آوازه پیدا کرد

حکایت »رانندگان« و کوچه‌ای پشت چهنو

رضـا سـلیمان‌نوری| تغییـرات ایجاد‌شـده در زندگـی 

شهری در سده اخیر باعث تغییر وضعیت بسیاری 
از مشـاغل و ایجـاد حرفه‌هـای جدیـد بـه جـای 
حِرف منسوخ‌شـده یا از‌رونق‌افتاده قدیمی شـده 
اسـت. برخـی از ایـن شـغل‌های جدیـد حداقـل در 
سـال‌های نخسـت ایجـاد خـود، از چنـان اهمیـت 
کـه فضـای شـهری  و جذابیتـی برخـوردار بودنـد 

را تحت‌تأثیـر قـرار دادنـد و حتـی در برخـی مـوارد 
فضاهای شهری جدیدی ایجاد کردند. نمونه بارز 
ایـن موضـوع حضـور راننـدگان در محـدوده کوچـه 

»پشـت بـاره چهنـو« مشـهد اسـت.
 این افراد که جانشـین گاریچی‌های قدیمی شـده 
گاراژ بـرای توقـف موقـت  بودنـد، بـا ایجـاد چنـد 
وهـای سـنگین خـود در بخشـی از محلـه  خودر

وی جنوبـی  کـه در مجـاورت بـار عیـدگاه قدیـم 
شـهر قـرار داشـت، سـبب تغییر‌نـام آن شـدند. بـه 
ایـن شـکل، کوچـه »راننـدگان« بـه جغرافیـای شـهر 
کوچـه  وده شـد. ایـن تغییـر وضعیـت  مشـهد افـز
رتباطی‌مسـکونی بـه مکانـی بـرای  ز مسـیری ا ا
ون‌شـهری در دهه‌هـای ابتـدای  حمل‌و‌نقـل بر
سده‌14خورشـیدی از چنـان اهمیتـی برخـوردار 

بـود کـه هنـوز پـس از گذشـت سـال‌های بسـیاری 
از انتقـال گاراژهـا از ایـن محـدوده، بازهـم مـردم 
مشـهد بـرای معرفـی ایـن کوچـه از همـان عنـوان 
کوچـه »راننـدگان« اسـتفاده  قدیمـی‌اش یعنـی 
می‌کنند. البته ایجاد مسـجدی توسـط فعالان این 
صنـف در کوچـه مورد‌بحـث هـم در تثبیـت ایـن نـام 

نقـش بالایـی داشـته اسـت.

کوچه گردی

 z»درباره کوچه »مسجد رانندگان

کوچه »مسـجد رانندگان« شناخته‌شـده‌ترین نام این 
مسـیر در سـال‌های گذشـته اسـت امـا قدیمی‌تریـن 
نـام آن محسـوب نمی‌شـود؛ براسـاس اسـناد موجـود 
نخسـتین نامـی کـه بـرای ایـن کوچـه مورد‌اسـتفاده قـرار 
گرفته، عنوانی است برگرفته از شرایط جغرافیایی این 
مسـیر در مشـهد دوران قاجار. در آن دوران با‌توجه‌به 
قـرار گرفتـن ایـن مسـیر در مجـاورت دیـوار جنوبـی شـهر 
و همچنیـن کوچـه »چهنـو« بـه آن کوچـه »پشـت‌بهره 
کوچـه »پشـت بهـره چهنـو«  جنوبـی« و همچنیـن 
می‌گفتنـد. ایـن نام‌هـا هـر دو اندکـی پـس از تخریـب 
واج اسـتفاده از خوردهـا، بـه مـرور  وی شـهر و ر بـار
ماهیـت خـود را از دسـت دادنـد و بـا ایجـاد نخسـتین 
گاراژها و اجتماع رانندگان در این کوچه عنوان کوچه 

»راننـدگان« جانشـین آن‌هـا شـد.
چنـدی بعـد هـم بـا سـاخت تکیـه راننـدگان و سـپس 
تبدیـل آن بـه مسـجد »راننـدگان« نـام ایـن مسـیر بـه 
کوچـه »مسـجد راننـدگان« تغییـر کـرد. ایـن وضعیـت 
ادامـه داشـت تـا اینکـه بـا شـماره‌دار شـدن فرعی‌هـای 
خیابـان »امام‌رضـا)ع(« در دهه‌‌90قرن14خورشـیدی، 
ر دیگـر دسـتخوش تغییـر شـد،  کوچـه بـا یـن  نـام ا
کنـون بـر تابلـوی ابتـدای کوچـه از سـمت  به‌نحوی‌کـه ا
خیابـان »امام‌رضـا)ع(«، تنهـا عنـوان »امام‌رضـا)ع(‌9« 
5« نصـب کوچـه »آرام‌4/  و در انتهـای آن تابلـوی 

 شـده است.

 zمسیری که پشت باروی شهر بود

بازخوانـی اسـناد و نقشـه‌های موجـود از مشـهدِ پیـش 
کـه  14خورشـیدی نشـان‌دهنده آن اسـت  از سده
9« یکـی از مسـیرهای پشـتیبان  کوچـه »امام‌رضـا)ع(‌‌
 . سـت ه ا د سـبی شـهر مشـهد بـو ه‌طهما ی شا و ر بـا
به‌عبارت‌دیگـر سـوی جنوبـی ایـن کوچـه را دیـوار بلنـد 
محافـظ شـهر در اختیـار داشـته و سـوی شـمالی هـم 
مخصـوص تعـدادی بنـای مسـکونی و احیانـا تجـاری 
ز آن به‌عنـوان  کـه ا بـوده اسـت. در نقشـه دالمـج 
کامل‌ترین سند تصویری باقی‌مانده از دوران قاجاری 
یـاد می‌شـود، ایـن کوچـه بخـش انتهایـی مسـیر پشـت 

و -یـا به‌اصالح مشـهدی‌ها پشـت بهـره- محلـه  بـار
عیـدگاه بـوده کـه در محـل فرعـی شـماره‌4 کنونـی بـا 
تغییـر مسـیر، وارد محـدوده محلـه »سرشـور« و کوچـه 
»چهنو« می‌شده است. در این نقشه دو فرعی شمالی 
بـرای ایـن کوچـه ترسـیم شـده کـه موقعیـت کوچه‌‌هـای 
»درویش‌‌هـا« )»مهراندیـش« فعلـی( و »قراول‌خانـه« 
)»مهرآییـن« کنونـی( اسـت. بر‌اسـاس همیـن نقشـه در 
آن زمـان هیـچ بنـای عمومـی‌ای در ایـن کوچـه ایجـاد 
ک شـمالی آن همـه ملـک شـخصی بـوده  نشـده و امال
اسـت. این وضعیت در نقشـه  صد سـال پیش مشـهد 

هـم تغییـر چندانـی پیـدا نکـرده اسـت.
ع بـه اسـناد مکتـوب موجـود در دوره زمانـی  رجـو
حدفاصـل ترسـیم ایـن دو نقشـه نیـز نشـان می‌دهـد 
کـه نخسـتین سـنگ بنـای مسـجد کنونـی راننـدگان در 
ایـن دوران گذاشـته شـده اسـت؛ البتـه ایـن مسـجد 
مـر به‌عنـوان یـک تکیـه بـرای انجـام  بتـدای ا در ا
کنان ایجـاد شـده بـود ولـی  عزاداری‌هـای مذهبـی سـا
در دهه‌هـای بعـد از تکیـه بـه مسـجد تغییـر وضعیـت 

داده اسـت.

 zتبدیل گاراژهای کوچه به پلاک‌های اقامتی و تجاری

دهه‌‌های نخسـت سده‌14خورشـیدی را باید دوران 
رشـد و تکامـل کوچـه »راننـدگان« لقـب داد. در ایـن 
دوره، نخسـت بـا فروریختـن دیوارهـای محافـظ شـهر 
در بخـش جنوبـی کوچـه، ایـن بخـش بـه مکانـی بـرای 
اسـتقرار وسـایل نقلیه باری بین‌شـهری تبدیل شـد. 
اندکـی بعـد کامیون‌هـا جـای گاری‌هـای بـاری مسـتقر 
کـه بـرای  گرفتنـد و فضاهایـی  در ایـن محـدوده را 
گاریچـی بـود،  گاری‌هـا در اختیـار  نگهـداری شـبانه 
به نخسـتین گاراژهای خودروهای باری بین‌شـهری 
ک بخش  مشهد تبدیل شد؛ هم‌زمان نیز برخی املا
شـمالی کوچـه از مسـکونی بـه اقامتگاه‌هایـی بـرای 
اسـکان موقـت راننـدگان بین‌شـهری غیرمشـهدی 
که در این کوچه رفت‌و‌آمد داشتند- تغییر ماهیت  -
دادنـد. البتـه ایـن داسـتان بخـش نخسـت جبهـه 
جنوبی کوچه بود. بخش دوم این جبهه سرنوشتی 
مخالـف بخـش نخسـت پیـدا کـرد و بـا سـاخت یکـی از 

نخسـتین دبیرسـتان‌های پسـرانه مشـهد در ابتدای 
دهـه دوم قـرن‌14، یعنـی دبیرسـتان »فردوسـی«، بـه 
بخشی از فضای آموزشی این دبیرستان تبدیل شد.
همچنیـن در همیـن دوره زمانـی، تکیـه ایجاد‌شـده 
ودن ملـک  فـز بـر زمیـن وقفـی مرحوم‌موسـوی بـا ا
وقفـی مرحوم‌توکلـی‌زاده بـه بنـای اولیـه، بـه مسـجد 
»راننـدگان« تبدیـل شـد کـه ایـن اتفـاق نیـز بـه همـت 

خ داد. راننـدگان کامیـون و اتوبـوس ر
ر  « د ن گا ننـد ا ر « مـل مسـجد  کا ، تعمیـر  مـه ا د ر ا د
سـال‌1350 بـه همـت اعضـای هیئت‌راننـدگان و مرحوم 
خ داد. در جریـان ایـن تغییـر  حاج‌‌عباس‌معماریـان ر
و تحول‌هـا،‌ آب‌انبـار قدیمـی مسـجد جمـع‌آوری و بـه 
گاراژهـای  شبسـتان آن افـزوده شـد. تبدیـل برخـی 
ک‌هـای اقامتـی و تجـاری  حاشـیه جنوبـی کوچـه بـه پلا
نیـز مهم‌تریـن تغییـرات ایـن کوچـه در دو دهـه‌40 و 50 

قـرن گذشـته بـود.

 zرها شدن خانه‌های قدیمی

کوچـه »امام‌رضـا)ع(9« در سـال‌های پـس از انقالب دو 
دوره زمانی را به خود دیده است. در سال‌های نخست 
ایـن دوره، تغییـر چندانـی در ایـن کوچـه ایجـاد نشـد 
و تنهـا یکـی از گاراژهـای قدیـم آن بـه تملـک شـهرداری 
درآمد و شهرداری هم آن را به پارکینگ عمومی تبدیل 
کـرد. بخـش مکانیـزه ایـن پارکینـگ کـه خـود بزرگ‌تریـن 
پارکینگ مکانیزه عمودی مشـهد محسـوب می‌شـود، 
بخش درخورتوجهی از حاشیه جنوبی کوچه را اشغال 

کرده است.
امـا در نیمـه دوم ایـن دوره زمانـی و از اواسـط دهـه‌80 
قرن‌14خورشیدی، شرایط کوچه تغییر کرد. بسیاری از 
ک‌های بخش شمالی کوچه توسط سرمایه‌گذاران  پلا
خریـداری و بـه واحدهـای کوچـک و بـزرگ اقامتـی 
کنـون تعـداد خانواده‌هـای  تبدیـل شـد، به‌نحوی‌‌کـه ا
کن در کوچـه بـه سـختی بـه 10 خانـوار می‌رسـد؛  سـا
البتـه دلیـل دیگـر ایـن امـر، خالـی و رهـا شـدن برخـی 
از خانه‌هـای قدیمـی کوچـه ماننـد »خانـه موسـوی« 
بـود. در کنـار ایجـاد مـدارس اقامتـی، در همیـن دوره 
زمانی هنرستان فنی‌و‌حرفه‌‌ای پسرانه »امام‌جواد)ع(« 

کـه بسـیاری آن را به‌‌عنـوان هنرسـتان »تربیت‌بدنـی« 
می‌‌شناسـند و نیـز دبیرسـتان »شـاهد پیـام غدیـر« 
در کوچـه »راننـدگان« سـاخته شـدند؛ همچنیـن در 
همیـن دوره زمانـی، مسـجد »راننـدگان« به‌صـورت 
کنـون تنهـا گاراژ  گفتـه نمانـد، ا کامـل بازسـازی شـد. نا
قدیمـی ایـن مسـیر کـه به‌عنـوان تعمیـرگاه خودروهـای 
سبک از آن استفاده می‌شود، تنها نماد باقی‌مانده از 
دوران حضور گاراژهای متعدد کامیون و اتوبوس‌های 
کـه  گفتـه نمانـد  بین‌شـهری در ایـن کوچـه اسـت. نا
کنـون بـه بوسـتان خطـی  محـدوده پشـت ایـن بنـا نیـز ا
»رضـوی« تبدیـل شـده تـا ایـن کوچـه هـم فضـای سـبز 

خـاص خـود را داشـته باشـد.

 z»حاج‌‌محمود موسوی و وقف زمین مسجد »رانندگان

شرایط خاص این کوچه که روزگاری بخش شمالی آن 
دیوار حفاظتی شهر بوده و پس از آن هم به فضاهای 
آموزشی، رفاهی و خدماتی تبدیل شده، باعث کاهش 
فضـای مسـکونی در آن شـده اسـت. بر‌‌این‌اسـاس و 
با‌توجه‌به اسناد موجود، حاج‌‌محمود‌موسوی، واقف 
اولیـه زمیـن مسـجد »راننـدگان«، را بایـد قدیمی‌تریـن 
کوچـه دانسـت.  یـن  کن ا چهـره شناخته‌شـده سـا
همچنیـن حاج‌عباس‌آقاجـان )معـروف بـه حاجـی 
توکلـی‌‌زاده( نیـز فـرد دیگـری اسـت کـه روزگاری خـود و 
خانواده‌اش در این کوچه می‌زیسته‌اند. او هم منزلش 
را که در پشـت تکیه رانندگان قرار داشـته اسـت، وقف 
ایـن بنـای مذهبـی می‌کنـد تـا بـرای مسـجد، آشـپزخانه 
بسـازد؛ همچنیـن بایـد از خانـدان روشـندل و‌ خانـدان 
موسـوی نیـز در کنـار آقـای سـه‌قلعه‌ای، علی‌خالقـی، 
حاج‌آقا‌خوافی، باقری‌‌ترشـیزی، دهسـتانی و عسـکری 
کنان این کوچه در مقاطع مختلف  به‌عنوان دیگر سـا

زمانـی یـاد کـرد.
کنـون  کـه ا  سـرانجام بایـد از حاجی‌منزوی‌کاشـانی 
ک مسـکون حاشـیه کوچـه را در اختیـار  بزرگ‌تریـن پال
دارد و حاجی‌حیـدری، خـادم حرم‌‌‌مطهر‌رضـوی کـه تـا 
کن ایـن کوچـه بودنـد،  چنـدی پیـش خانـواده‌اش سـا
به‌‌عنـوان دیگـر چهره‌هـای شناخته‌شـده ایـن مسـیر 

یـاد کـرد.
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